- ناسیونالیسم پدیده ای متکثر است، چرا که در درون مرزهائی توافق شده با دیگران زندگی می کند و اعتنائی به تنوع قومی و نژادی و زبانی و مذهبی و غیره افراد داخل مرز ندارد.
- ناسیونالیسم یک پدیدهء سیاسی است (طبیعی نیست) و برپایه اصل بهم پیوستگی دولت و ملت  بوجود می آید.

- جامعه ای که دولت ( و در نتیجه مرز) نداشه باشد فاقد ناسیونالیسم است.

- ناسیونالیسم هم نوعی از احساسات و هم نوعی از جنبش احتماعی است.

- ناسیونالسم، چه در شکل احساسات و چه در شکل جنبش، دارای دو نوع واکنش است: 1) اگر بهم پیوستگی دولت و ملت تصعیف شود واکنش منفی و اعتراضی را بر نی انگیرد 2) و اگر بهم پیوستگی دولت و ملت  برقرار باشد واکنشی حاکی از رضایت را ایحاد می کند.

- دولت و ملت قبلا هم وجود داشته اند اما بدون ارتباط ارگانیک با هم.
- این اصل ایحاب می کند که دولت بوسیله نمایندگان ملت، و نه بیگانگان، اداره شود.

- ناسیونالیسم مدرن با آنچه در دوران ماقبل مدرن به ناسیونالیسم شباهت دارد متفاوت است و در آن سابقه فرهنگی و دینی نقش خود را به ایحابات زندگی صنعتی و فرا صنعتی می دهند.
- دولت را ماکس وبر به این صورا تعریف کرده است: نهادی مأمور شده از جانب ملت که حق دارد اعمال زور کند. در نتیجخه هرگونه اعمال زور خصوصی یا گروهی حقانیت ندارد. وجود اختلاف امری طبیعی است اما ان را نمی توان از طریق اعمال زور خصوصی یا گردهی مرتفع کرد. (در سیستم فدرالی داستان برعکس است).
- وجود دولت با تقستم کار رابطه مستقیم دارد. و دولت (با  پلیس و محکمه هایش) موظف به حفظ نظم در این تقسیم بندی است.
- تقسیم کار به دوران های ماقبل کشاورزی و کشاورزی تعلق ندارد و خاص دوران صنعتی است. دولت دوران کشاورزی هم منتخب مردم نبود.
- در جامعه صنعتی  هر آدم باید دارای ملیت باشد. و ملیت سازنده آدم مدرن است.
- مردمان یک سرزمین یا یک زبان در صورتی تبدیل به یک ملت می شوند که داوطلبانه برای یکدیگر سلسله ای از حقوق و وظایف متقابل را در ظل یک مهویت مشترک قائل باشند.
- ملیت نوعی از هویت است.
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